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نقاشی به زینب 
این امکان را 

می‌داد تا بتواند 
بین دنیای 

درونش با دنیای 
بیرون پیوند 

برقرار کند و به 
قول خودش: 

»تصویر رؤیایی 
که در دستان 

توست، در 
سر‌انگشت 

پاهای من به 
رنگ می‌آید.« 

و صف نماز در یک محلۀ 600نفری به 5 صف هم 
نمی‌رســد. کانون میان بچه‌ها با ضمیر پاکی که 

دارند و مسجد را آشتی می‌دهد.

        همسایه‌هایی که آسمانی‌اند
اسمش را گذاشته‌اند: »همسایه‌های آسمانی«، 
همسایه‌‌هایی که حواسشــان به یکدیگر هست 
و شبیه به اهالی آســمان مهربان‌اند. قرار است 
مهربانی‌شان را بخش بر نیازمندان کنند. میان 
اهالــی محل اعــام کرده‌اند که هرکدامشــان 
وسایلی دارند که نو و قابل‌استفاده است بیاورند. 
برایشان فرقی نمی‌کند زیاد باشد یا کم. هاشمی 
می‌گوید: »پدر و مادر بچه‌ها همراهی می‌کنند. 
روحیۀ جهادی دارند. وقتی اعلام کردیم چنین 
طرحی داریم استقبال کردند و هرکدامشان هر 

کاری از دستشان برآمد انجام دادند.«.
»همســایه‌های آســمانی« باعث شــده خیلی 
از وســایلی کــه در خانه‌ها خــاک می‌خورند به 
دســت افرادی برســد که به آن وســیله احتیاج 
دارند. گاهی لباس و کفش‌هایی است که اینجا 
شسته، اتو و بسته‌بندی می‌شود و گاهی وسایل 
دیگر. نیازمندان واقعی هم توسط اهالی محل 
شناســایی می‌شــوند و هدایــا به آن‌هــا‌‌ تقدیم 
می‌شود. کانون واسطه‌ای می‌شود میان خیّر و 
نیازمند. به‌قول مسئول کانون »ما سعی کرده‌ایم 

قدمی به‌اندازۀ خودمان برداریم.«.

      بچه‌مسجدی‌ها
»بچه‌مســجدی‌ها« نوجوانــان و کودکانــی 
هستند که درکنار بزرگ‌ترها به‌نماز می‌ایستند. 
قدوقوارۀشــان بــه بزرگ‌ترها نمی‌رســد، ولی 
دعاهایشان شاید به عرش آسمان برسد. هرکدام 
از بچه‌هــای کانون که در نماز جماعت شــرکت 
کند به گروه »بچه‌مسجدی‌ها« پیوند می‌خورد؛ 
کارت »بچه‌مسجدی« می‌گیرد که مشخصاتش 
در آن نوشــته شــده و متعلق به خودش اســت، 
عنوانــی که میان آن‌ها‌‌ و دیگربچه‌مســجدی‌ها 
احساس تعلق ایجاد می‌کند تا از داشتن کارت 

توی جیبشان لذت ببرند.
کارت‌های 5امتیازی هرشب میان کسانی توزیع 
می‌شود که در نماز شرکت می‌کنند و هرکسی 20 
امتیاز داشته باشــد در قرعه‌کشی شرکت داده 

می‌شود، طرحی که برای تشویق به نماز است.

       طرحی برای تشویق
هاشــمی می‌گویــد: »با هــدف جذب بــه نماز 
ایــن کار را کردیمو«. او از برخوردهای ســنتی و 
خشک افراد مســن‌تر و بزرگان مسجد با بچه‌ها 
گله می‌کند که باعث شده قشر جوان و نوجوان 

از مســجد فاصله بگیرند. می‌گوید: »ما سعی 
کردیــم این قضیــه را ازبیــن ببریــم و برخورد 
نامناسبی با بچه‌ها صورت نگیرد.«. درواقع او 
با تکریم نوجوانان در مســجد و احترام به آن‌ها 

می‌خواهد آن‌ها‌‌ را جذب کند.
درکنــار کارت »بچه‌مســجدی« و امتیازدادن 
کارهای دیگری هم انجــام می‌دهند تا به‌مرور 
بچه‌مسجدی‌ها را با نماز آشنا کنند و ارزش نماز 

را برایشان درونی سازند.
او تأکید می‌کند‌: »درمیان صحبت‌ها به بچه‌ها 
یادآور می‌شــویم که نماز وظیفه اســت و ارزش 

هدیه‌ای که خدا به ما می‌دهد بیشتر است.«.

     رفیق آسمانی
می‌خواهند میان نوجوانان و شهدا ارتباط ایجاد 
کنند. می‌خواهند نوجوانان با شهدا و اهدافشان 
بیشتر آشنا شوند. کسانی که عضو کانون هستند 
و بالای نه سال سن دارند از میان شهدا یک »رفیق 
آســمانی« انتخاب می‌کنند، یکی از 17 شهید 
همین محل که اکثرشان هم نوجوان هستند یا 
شهید دیگری. هرکس باید با دل خودش ببیند 
که کدام شهید را بیشتر دوست دارد یا می‌تواند 
ارتباط بهتری با او بگیرد. انتخاب شهید گام اول 
است و بعد از آن نوجوان می‌رود دنبال پیداکردن 
اطلاعاتی از شــهید که حلقۀ اتصال میان آن‌ها‌‌ 
را تنگ‌‌تــر می‌‌کند. تاریخ تولد و تاریخ شــهادت 
و محــل شــهادت و وصیت‌نامۀ شــهید حداقل 
اطلاعاتی است که برای صادرکردن کارت »رفیق 

آسمانی« لازم دارد.
هرکس با رفیقش عهد می‌بندد که پای رفاقتش 
بماند و راهــی را که او رفتــه بــرود و او را در ثواب 
کارهایش شریک کند، روی صفحۀ گوشی‌اش 
عکس شهید را بگذارد و هرجا که هست نشانه‌ای 
از او داشته باشد، با او حرف بزند و درددل کند تا 

هرروز ارتباطش با شهید بیشتر شود.

       خانواده‌ها رضایت دارند
وقتــی از برخــورد اهالی محــل و هیئت‌امنا با 
طرح‌هــای آن‌ها‌‌ می‌پرســیم مســئول کانون 
می‌گویــد: »خیلی‌وقت‌ها پــدرو مادرها پیش 
مــن می‌آینــد و از اینکــه باعــث شــده‌ایم که 
نوجوانشــان اهل مسجد شــود اظهار رضایت 
می‌کننــد. از اینکــه فرزندشــان قبــل از اذان 
وضو می‌گیرد تا برای نماز خودش را به مســجد 
برساند خوش‌حال هســتند. حالا وقت بچه‌ها 
به‌جــای کوچــه و خیابان در کانون و مســجد و 
صف جماعت و با بچه‌مسجدی‌ها می‌گذرد.«.

هاشــمی از اهالی همیــن محل اســت. میان 
همیــن کوچه‌هــا و مــردم بزرگ شــده و شــاید 

به‌همین‌دلیل اســت که هیئت‌امنا خیلی زود با 
آن‌ها‌‌ همراه شــده‌اند و حالا کــه رضایت بچه‌ها 
وخانواده‌هایشــان را می‌بیننــد راضــی به‌نظر 

می‌رسند.
البته او تنها یک گلایه‌ دارد و آن این است که نقاط 
ضعف آن‌ها‌‌ خیلی بیشتر از نقاط قوتشان دیده 
می‌شود. می‌گوید: »خدا نکند که کاری به‌تأخیر 
بیفتد و یا درســت انجام نشــود؛ سیل انتقادات 
به‌ســمت ما روانه می‌شود، ولی وقتی کار خوبی 

انجام می‌شود آن‌قدر به‌چشم نمی‌آید.«.

     کاری برای کودکان
بیشــتر اعضای کانــون فاصلۀ ســنی بین 6 تا 
10 ســال دارند و تعدادی نوجوان تا 15 ســال 
هــم در کانــون فعالیــت دارند. بســیج کودک 
نمی‌گیرد و هیچ مکان فرهنگی‌ای نیســت که 
برای بچه‌هایی در این سن برنامه داشته باشد. 
ازطرفــی تعداد کــودکان در این بازۀ ســنی در 
محلۀ »شهید فدائی‌مقدم« زیاد است. هاشمی 
می‌گویــد: »طبق بــرآوردی که کردیــم تعداد 
بچه‌های این‌ســنی در این محله زیاد اســت و 
ازطرفی رهبری هم روی بحــث تعلیم و تربیت 
فرزنــدان تأکید دارنــد. بهتر دیدیــم روی این 

سنین برنامه‌ریزی کنیم.«.
حالا بچه‌ها بازی‌ها و تفریحات و نماز و دعایشان 
به کانون وصل و حتی بازی کردنشان هدفمند 
و همچنیــن چالش‌های بین بچه‌هــا با والدین 

کم شده است.
مســئول کانون می‌گوید: »گاهی پدرومادرها 
برای حل مشــکلات با نوجوانشــان ســراغ ما 
می‌آینــد. ما هم ســعی می‌کنیم که مســائل را 
ریشه‌یابی کنیم. خیلی از مسائل از دست پدر و 
مادر خارج شده است، ولی در فضای دوستانۀ 

کانون قابل‌حل است.«.
او معتقد اســت آموزشــی که در سنین کودکی 
داده می‌شــود تا ســال‌های ســال مؤثر است. 
هاشمی امیدوار است که نیروهایش را سال‌های 
دیگر در دانشگاه و موقعیت‌های مختلف ببیند 

که موفق هستند.

      بازی کنار آموزش
بچه‌ها دنیایشــان با ما فرق دارد و ساعت برای 
آن‌هــا‌‌ کند‌تر می‌گذرد. یک ســاعت نشــاندن 
کودک پــای درس و کلاســی که اجبــاری هم 
در آن نیســت مهــارت خــاص خــودش را لازم 
دارد. هاشــمی می‌گوید: »گاهی کلاس تمام 
می‌شود؛ بچه‌ها هنوز نشســته‌اند و نمی‌روند. 
اســتفاده از طنز و بازی و شوخی حین مطالب 
آموزشی توســط مربی راز موفقیت کلاس‌های 

کانون مدافعان حرم است.«.
می‌گویــد: »اگر مــدام بخواهیم بــرای بچه‌ها 
از نماز و قــرآن و آیات و روایــات بگوییم، جذب 
نمی‌شوند.«. گاهی لباس ورزشی می‌پوشند و 
همراه با بچه‌ها دنبال توپ می‌دوند یا بازی‌های 
محلی می‌کنند یا برای بچه‌های بزرگ‌تر گاهی 

برنامۀ کوه‌نوردی می‌گذارند.
یکی از برنامه‌ها زمین چمن »بهشت رضا«ست. 
با بچه‌ها بــازی می‌کنند و بســتنی می‌خورند 
یا گاهی ناهــار می‌برنــد و آخر برنامــه هم 20 
دقیقه‌ای ســر مزار شــهدا می‌روند تــا یک روز 

خاطره‌انگیز برای بچه‌ها رقم بخورد.
حالا هــم می‌خواهنــد زمین خاکــی نزدیک 
»بیت‌الرقیه« را صاف کنند تا بچه‌ها یک محیط 

امن و سالم برای بازی داشته باشند.

        برکت کارم است
علی‌اصغــر شــاهی تابلونویســی اســت کــه 
سال‌هاســت هنرش را متبــرک به نــام ائمه و 
شــهدا می‌کنــد. او سال‌هاســت کــه اربعین 
پای پیــاده عــازم دیار دوســت می‌شــود و با 
خودش چند قوطی رنگ و قلم‌مو برمی‌دارد و 
ارادتش به ائمه را روی دیوارهای نجف تا کربلا 
می‌کشــد. می‌گویــد: »برای یــک موکب‌دار 
عراقی خطاطی کردم و او نگاهی کرد و به‌عربی 
حرف‌هایی زد که فقط نام ائمه را می‌فهمیدم. 
یک اهوازی آنجا بود که گفت: »من هر ســال 
20 تا دیگ می‌زنم، ولی هنوز کســی در حقم 
چنین دعایی نکرده که بگوید: »حرم هرکدام از 
امامان که بروم دعایت می‌کنم.«.«.«، دعایی 
که علی‌اصغر را در راهــی که می‌رود ثابت‌قدم 
می‌کند و هر وقت پیشنهاد دیوارنویسی برای 
شــهدا یا ائمۀ اطهار به او داده می‌شود دست 
رد به سینۀشان نمی‌زند و اعتقاد دارد که برکت 

کسب‌وکارش می‌شود.
وقتی هاشمی دیوارنویسی‌اش را برای شهید 
دیگری می‌بیند بــا او تماس می‌گیرد که برای 
آن‌ها‌‌ هم دیوارنویسی کند. در یکی از روزهای 
ماه مبارک رمضان نقاشی را شروع می‌کنند و با 
کمک بچه‌های کانون کار تا افطار ادامه دارد.

می‌گوید کمترین کاری اســت که از دســتش 
بر‌می‌آید تا برای شــهدا انجام دهد. او امسال 
تصمیم دارد ذکر دلش را روی دیوارهای سامرا 

تصویر کند.
امیرحسین ســروش از نوجوانان فعال کانون 
اســت که در کار نقاشی کمک زیادی به استاد 
کرده و از کسانی است که به‌صورت مستمر در 
کانون فعالیت می‌کند. او در مصاحبه کنارمان 

حضور دارد، ولی صحبت نمی‌کند.

بودجه‌ای که نیست
کانون به‌صورت مستقل اداره می‌شود و به جایی وابسته 
نیست. آن‌ها‌‌ هیچ بودجۀ مشــخص و مصوبی از جایی 
دریافت نمی‌کنند. شاید خیلی از ما حاضر نباشیم با دست 
خالی کاری را شروع کنیم، اما کانون حاصل همت چند جوان 
جهادگر است که با دست خالی از وقت و انرژی‌شان مایه 
می‌گذارند تا ایده هایشان پا بگیرد‌. چهار مربی برای رضای 
خدا کار می‌کنند. »خدا می‌رساند.« حرفی است که مهدی 
فیروزبخت، یکی از مربی‌ها، می‌گوید و هاشمی تأیید می‌کند 

که »واقعاً همین‌طور است.«.
هاشمی می‌گوید: »بانیان خیری هستند که علاقه دارند 
کار فرهنگی کنند، ولی وقت ندارند. از آن‌ها‌‌ کمک می‌گیریم 
و از خدمات ارگان‌هایی که کار فرهنگی می‌کنند استفاده 
می‌کنیم و گاهی خود والدین کــه روحیۀ جهادی دارند 

کمکمان می‌کنند.«.

از »راهیان نور« کنار هم مانده‌ایم
مهدی فیروزبخت 19 ساله است و از سنین نوجوانی درکنار مسئول 
کانون حضور دارد. اردوی »راهیان نور« سال 91 اولین‌باری است که 
باب این دوستی باز می‌شود. مهدی می‌گوید: »هاشمی مسئول 
راهیان نورمان بود. اخلاق خوش ایشان علاوه‌بر من حتی کسانی 
را که مخالف بودند به خود جذب می‌کرد.«. از مرحلۀ ایده تا اجرای 
طرح کانون همراه هاشمی بوده است‌ و حالا با گذراندن دوره‌های 
مختلف به‌عنوان یکی از مربی‌های کانون مشغول به کار است. از 
طرح »صالحین« بســیج الگو گرفته‌اند و آن را به‌شیوه‌ای که برای 
بچه‌ها جذاب باشد اجرا می‌کنند. قبل از ماه رمضان کلاس احکام 
برگزار کرده‌اند و حالا دارند در قالب‌های شــعر و داستان مبحث 
امام‌شناسی را به بچه‌ها یاد می‌دهند.می‌گوید: »سر کلاس هروقت 
احساس کنیم بچه‌ها کسل شده‌اند پانتومیم یا ورزش و شوخی راه 
می‌اندازیم و فضای کلاس را عوض می‌کنیم و همین باعث می‌شود 
که بچه‌ها جذب شوند و هفته‌های دیگر هم دنبال مباحث بیایند.«.

انتخاب شهید 
گام اول است 

و بعد از آن 
نوجوان می‌رود 

دنبال پیداکردن 
اطلاعاتی از 

شهید که حلقۀ 
اتصال میان 

آن‌ها‌‌ را تنگ‌‌تر 
میک‌‌ند


